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  بر ملاك تمايز ميان نكاح وبنيادين تحليلي 
  در حقوق اسلامي رابطة نامشروع 

  دي محبمهدي موح

  11/2/96 تاريخ پذيرش:    28/6/95تاريخ دريافت: 

  چكيده
ع فرهنگي، تنو ةنكاح و پيوند مشروع ميان زن و مرد در تمامي جوامع بشري با هم مقولة

اصول و قواعدي  ةحقيقت يادشده در هر نظام حقوقي بر پاي اين امري پذيرفته شده است.
موجب تحقـق سـفاح در برابـر     زد وسا مي نها پيوند مزبور را نامشروعه آاست كه اخلال ب

در اين جستجو برآنيم تا با تحليل نگاه شارع به نهاد حقوقي نكاح و قاعدة  .گردد نكاح مي
رسـميت  «و  »چـارچوب منضـبط در آثـار و احكـام    «، دو عنصـر  »لكلّ قومٍ نكاح«فقهي 

 نگـاه  در كـه  يا گونـه  بـه  -را »بخشيدن به آن به دليل همسويي با هنجارهاي عقلايـي 
متناسب - دو ركن اصلي نكاح بدانيم كه -شود يتلق نكاح بر دال حاًيصر جامعه، آن عرف

 ـ -نيـي آ و قـوم  هـر  ةژي ـو اسـباب  و انضباط با ومختلف با فرهنگ ملل  ه ايـن رابطـه،   ب
اهميت امر نكاح در اسلام بـه   زيراداند؛  بخشند و اسلام نيز آن را معتبر مي مشروعيت مي
ق ايـن دو عنصـر،   ق ـت نيست و تنهـا تح جيب ايجاد رابطة زوگيري در اسبا معناي سخت

هـا، از جملـه آيـين اسـلام،      موجب اعتبار آن به عنوان نكاح در ميان تمامي اقوام و آيـين 
  گردد. مي

  :گانكليدواژ
  ت.يزوج رسميت، تسهيل، ، انضباط،اقوام 

                                                            
 علوم انساني دانشگاه سمنان ، دانشكدةدانشيار فقه و مباني حقوق اسلامي 

movahedi@semnan.ac.ir 
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  مقدمه
غريزه، به  نيازمند جنس مخالف و به حسب طبيعت و رواني، انسان به لحاظ ساختار جسمي و

فـاوت  ت متمايل به برقراري رابطه با اوست؛ هرچند نگاه هر يك از دو جنس به اين رابطـه مت دش
هـاي گونـاگون،    ظهـور آيـين   هـا و  گيري تمدن حيات بشر و با شكل است. با گذر از مراحل اولية

مد ارتكاب رابطة اكه طبعاً پي 1و نامشروع به خود گرفتهارتباط جنسي زن و مرد دو عنوانِ مشروع 
دهـي و ايجـاد انضـباط در برقـراري ايـن       نامشروع، مجازات بوده است. متقابلاً، در راستاي جهت

 بينـي شـده   صي به تناسب، پيشخهاي اجتماعي و فرهنگيِ مش رابطه در هر قوم وآيين، چارچوب
و با هدف بقاي نسل و پاسـخ بـه نيازهـاي طبيعـي دو     شود  نكاح ياد ميعنوان كه از آن به  است

  پذيرد.  طرف صورت مي
گذشته از انواع و اقسام هر يك از اين دو عنوان در اقـوام مختلـف كـه بحثـي تـاريخي اسـت،       
پرسش اساسي در اين نوشتار آن است كه چه عناصـر و اركـاني بـه رابطـة ميـان دو جـنس اعتبـار        

، نكاح هـر  »2لكلّ قومٍ نكاح«كند كه بر اساس روايت  وع متمايز ميبخشد و آن را از رابطة نامشر مي
  قومي در اسلام معتبر دانسته شده است؟ به ديگر سخن، وجه مشترك تمامي انواع نكاح چيست؟

بـه   با اخلال به آنگمان، ايجاد هر اثر حقوقي نيازمند سببي است كه اثر حقوقي مورد نظر  بي
 اسـت ت ينيز با اجزا، شرايط و مقارنات خود سبب ايجاد رابطة زوجد. عقد نكاح رسينخواهد  نتيجه

  اي در پي دارد.  و احكام و آثار ويژه
يـا  آو كـرد؟  ججسـت دو آيا تفاوت ميان نكاح و رابطة نامشروع را بايد در اهداف و اغـراض آن  

تفـاوت را   كند؟ آيا ويژگي نكاح مهريه است؟ آيا وجود صيغة نكاح اين دو را از يكديگر متمايز مي
ب بت (عقد نكـاح) جسـتجو كـرد يـا در چـارچوب مس ـ     يبايد در عناصر دخيل در سبب رابطة زوج

  ت)؟ ي(رابطة زوج

                                                            
جنسـي بـا محـارم خـويش بـه شـدت پرهيـز        هاي اوليه و به دور از تمدن نيز از رابطة  اگر چه به عقيدة برخي، حتي انسان. 1

الزمـاني، ناصـرالدين، تهـران: مؤسسـة      ، صـاحب محـارم  با ييزناشو ميتحر و يروانكاواند (فرويد، زيگموند،  كرده مي
 آيد. ) و اين خود نوعي انضباط طبيعي در رابطة جنسي به شمار مي22ش، ص  1344مطبوعاتي عطايي، 

  .99، ح 472ش، ص 1365، تهران: دارالكتب الاسلاميه، 7، جلد المقنعه شرح يف الأحكام بيتهذطوسي، محمدبن حسن،  .2
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در اين جستجو، ضمن تحليلي از ماهيت نكاح، از رهگذر مطالعة اركان آن برآنيم تا با نگـاهي  
چـارچوب  «صـر  ز ايـن دو رابطـه دو عن  يله به اين نتيجه دست يابيم كه فصل ممئمتفاوت به مس

كه طبعاً در صورت فراهم  است »ترسميت بخشيدن به رابطة زوجي«و  »منضبط در آثار و احكام
اطـلاق   -ت در اديان و اقوام مختلفيبا اذعان به تفاوت آثار و احكام زوج -توان بودن اين دو مي

   عنوان نكاح را بر اين پيوند در هر قوم و آيين صحيح دانست.

  نكاح. 1
 گوييم و مفهومِ اعتباريِ زوجيت را ، رسمي و هنجارمند بين زن و مرد نكاح ميصخابه رابطة 

فارغ از معـاني لغـوي ايـن     -محور توجه است اركنيم. در واقع، آنچه در اين نوشت از آن انتزاع مي
 ت وجـود ي ـيا اختلافاتي كه در ترسيم هدف اصلي يا اركان عقد يا آثار و احكـام رابطـة زوج   1واژه
 اسـت بررسي نكاح به عنوان چارچوبي منضبط و هنجارمند براي رابطة دو جنس مخـالف   ،-2دارد

شـود و طبعـاً رابطـة جنسـيِ خـارج از آن       كه نوعاً با هدف بقاي نسل و تشكيل خانواده ايجاد مي
آيد؛ اگرچه ممكن است عناصر، اركان و حدود اين چارچوب بسته به هر قوم  نامشروع به شمار مي

 ـ -اي است حقوقي نكاح رابطه«نظران معتقدند:  وت باشد. برخي صاحبو آيين، متفا ه عاطفي كه ب
دهد كه بـا يكـديگر زنـدگي كننـد و      گردد و به آنها حق مي عقد بين مرد و زن حاصل مي ةوسيل

مقصود از زناشويي امور گونـاگوني اسـت و    اگرچه ».3مظهر بارز اين رابطه حق تمتع جنسي است
امـا چـه بسـا رابطـة جنسـيِ زن و مـرد از        ،يكي از آنها را اصـلي دانسـت   توان به طور قطع نمي
به تكلف كمتري  شده براي نكاح از تعاريف مطرحدر مجموع بايد گفت: آنچه  .4ترين آنهاست مهم

                                                            
 ـالعرب صـحاح  و اللغـه  تاجبن حماد،  جوهري، اسماعيل .1 ؛ 413ق، ص  1407، بيـروت: دارالعلـم للملايـين،    1جلـد   ه،ي

  .63، ص1409راهيدي، ق، ف 1409ايران: مؤسسه دارالهجره،  ،3جلد  ن،يالع كتاببن احمد،  فراهيدي، خليل
، تحقيق: ميـرزا محمـود زنجـاني    7جلد  الإسلام، شرايع تنقيح إلي الأفهام مسالكبن علي،  الدين شهيد ثاني، زين .2

تهران:  خانواده، حقوق يفقه يبررس؛ محقّق داماد، سيد مصطفي، 7ق، ص  1419و...، قم، مؤسسة المعارف الإسلاميه، 
، قـم:  12جلـد   القواعـد،  شرح يف المقاصد جامعبن حسـين،   ؛ كركي، علي22ش، ص  1382مركز نشر علوم اسلامي، 

 .7ق، ص  1411مؤسسه آل البيت، 

  محقّق داماد، سيد مصطفي، همان. .3
 .25 ش، ص1385، تهران: شركت سهامي انتشار، 1، جلد )خانواده( يمدن حقوقكاتوزيان، ناصر،  .4
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بـا ايـن قيـد كـه تمليـك       ،در برابر مهر بدانيم 1كه نكاح را تمليك بضعاست اين  باشد، ميدچار 
اتي ويـژه  ئگونه كه هـر عقـد اقتضـا    كند؛ همان اي دارد كه آن را متمايز مي يادشده اقتضائات ويژه

دهد. از جمله اينكه غيرقابل انتقـال بـوده و عامـل انحـلال آن      دارد كه چارچوب آن را شكل مي
بضـع بـه قرينـة     خصـوص كـارگيري واژة تمليـك در    بسا به منحصر در فسخ و طلاق است و چه
آيـد.   ه نيز به تمليك زوجه درمـي يرا در جريان عقد نكاح، مهرتمليك مهر صورت گرفته است؛ زي

نكاح، همچون ايجاد آرامـش   ةديگر كاركردهاي سازند ،در اين تحليل كه ممكن است گفته شود
سازي جامعـه و ارتقـاي فضـائل اخلاقـي، عـاطفي       از سوي هر يك از زوجين براي ديگري، سالم

جايگاهي ندارد كه با وجود عـدم انكـار ايـن     غيره،و حاد آنان با هدف تربيت نسل تبودن رابطه، ا
توان در چارچوب و ماهيت حقوقي نكاح، سـهمي بـراي ايـن     نمي كه آثار، در پاسخ خواهيم گفت
ند؛ باش ـ مـي هـاي نكـاح    موارد ياد شده در رديف اهداف يا انگيـزه  زيرا ،قبيل موارد در نظر گرفت

هر يك از دو طرف متمايز از ورود و  ةقي از انگيزگونه كه در ديگر معاملات نيز ماهيت حقو همان
ت بـه واسـطة   يديگر آنكه براي تضمين سلامت و دوام رابطة زوج ةاقدام به آن معامله است. نكت
كه از آثار و احكام ايـن رابطـه بـه    است حقوق و تكاليفي مقرر شده  عقد، براي هر يك از زوجين

ندارد (از جمله تكليف زوج به قَسم، وطي و انفاق و اما در چارچوب عقد نكاح نقشي  ،آيد شمار مي
ا نظر به تفاوتي كه بين تلقي ما .)ص و تكليف هر دو به حسن معاشرتتكليف زوجه به تمكين خا

زن و مرد از رابطة جنسي وجود دارد (كه آن نيز فطري و تكويني اسـت)، زن بضـع را در مقابـل    
اگرچه زوجه نيز  ،كند مهر را به او تمليك مي فقطاما زوج  ،آورد عوض (مهر) به تمليك زوج درمي

گردد. البته غرض از نكاح دائم غالباً توالد و تناسل است نه تملك مهر و  مند مي از اين رابطه بهره

                                                            
سازد، بـه   خورد: مردي كه زن را به طلاق مبارات، مطلّقه مي ين تعبير در صحيحة أبي بصير از امام صادق (ع) به چشم ميا .1

از [اگـر بـه مقـداري    » إن ارتجعت في شيء فأنا أملك ببضعك، فلا يحلّ لزوجها أن يأخذ منها إلّا المهر فما دونـه «او بگويد: 
تهـران:   ،يالكـاف اسحاق،  .... (كليني، محمدبن يعقوب بن1شوم رجوع كردي، در آن صورت، من بضع تو را مالك مي ]مابذل

 ـ الأحكام بيتهذ؛ طوسي، محمدبن حسن، 5، ح 143ق، ص 1367دارالكتب الاسلاميه،  ، 8جلـد   المقنعـه،  شـرح  يف
 ليتحص يال عهيالش وسائل ليتفصبن حسن، ؛ حرّ عاملي، محمد339، ح100ش، ص 1365تهران: دارالكتب الاسلاميه، 

 .4، ح500تا، ص بيروت: داراحياء التراث العربي، بي ،15جلد  عه،يالشر مسائل
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اما با بطلان مهر يا اخلال به آن، عقـد   ،1اگرچه مستحب است كه نكاح خالي از مهر منعقد نشود
  شي از نگاه ويژة شارع به مقولة نكاح است. گردد و اين نا باطل نمي

 رابطة نامشروع. 2

گيـريِ ماهيـت زنـا و     نظرهايي كه در خصوص عناصر ضروري براي شـكل  گذشته از اختلاف
اقسام آن يا رابطة جنسي كمتر از زنا و مجازات متناسب هر يـك وجـود دارد، بـه رابطـة جنسـيِ      

در اصطلاح رابطة  -آن به طور كامل فراهم نباشد ي اگر اركان زنا درتح -خارج از چارچوب نكاح
شـته  ت را بردايمشـروع  شود. البته ممكن است عناويني چون شبهه، عنوان عدم نامشروع گفته مي

كه در جاي خود بـه   2ت بخشديمرد مشروع يا اينكه اموري مانند مالكيت نيز به رابطة زن و باشد
 .3آن بحث شده است دربارةتفصيل 

تر مورد  بايد عناصري با نگاهي وسيع ،نده، در ترسيم مرز رابطة مشروع و نامشروعبه باور نگار
سبب انتزاع مفهوم نكـاح   -(در هر قوم و آيين) با اسبابي متفاوت -ه قرار گيرند كه وجود آنهاجتو

گردد و اساساً به دليل فراهم بودن اين عناصر، نكاح هر قوم مـورد امضـاي    از رابطة دو طرف مي
قدس قرار گرفته و طبعاً در شريعت اسلام نيز همان عناصر از سوي شـارع مـورد عنايـت    شارع م

  بوده است. 
و بپـذيريم   كنـيم گيرد كه به نگاه ويژة اسلام نسبت به نكاح توجه  ه آنگاه قوت ميياين فرض

گيري در ايجاد پيوند زوجيت نيست. در واقع،  وجه به معناي سخت هيچ ت آن نزد شارع بهميكه اه
شود، نبايد موجب تضـييق   اهتمامي كه شارع به امر فروج و اَعراض دارد، برخلاف آنچه تصور مي

تـا   اشـد در اسباب آن گردد؛ بلكه چه بسا اين احتياط و اهتمام موجب توسعه در دايرة اسباب آن ب

                                                            
، قـم: مؤسسـة النشـر    2جلـد   ،يالفتاو ريلتحر يالحاو السرائرحليّ (إبن إدريس)، محمدبن منصور إحمدبن إدريس،  .1

  .576ق، ص 1411الإسلامي، 
  .30، معارج/6مؤمنون/، 3هاي نساء/ سوره .2
، تحقيق: ميرزا محمـود زنجـاني   14جلد  الإسلام، شرايع تنقيح إلي الأفهام مسالكبن علي،  الدين شهيد ثاني، زين .3

 عيشـرا  شـرح  يف الكلام جواهر؛ نجفي، محمدحسن، 329-331ق، صص  1419و...، قم: مؤسسة المعارف الإسلاميه، 
  .260-262ش، صص  1367سلاميه، ، طهران: المكتبه الا41جلد  الإسلام،
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نگـاه  ضـمن آنكـه    ؛2وجود دارد بر آندلائلي از روايات نيز  كه 1مردم به سفاح و زنا گرفتار نشوند
  شارع به باب نكاح، تصحيحي و عمدتاً امضايي است نه تأسيسي.

ي بـه  ت ـ، ح3تي كه در تهذيب الأحكـام نقـل كـرده   شيخ طوسي در كتاب نهايه به استناد رواي
با وجـود   ت نكاح شخص مست فتوا داده است. اما شگفت آنكه فقيهان، از جمله شهيد ثاني،حص

انـد، آن را كنـار    دانسـته  4استناد را مخالف قواعد شرعيت سند، به اين دليل كه روايت مورد صح
   .5اند گذاشته و به بطلان عقد نكاح از سوي شخص مست نظر داده

روي عـن محمـد بـن    «ونـه آورده اسـت:   ايـن گ  »فقيـه «شيخ صدوق روايت يادشـده را در  
رت فزوجـت  سماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن إمرأة ابتليت بشرب نبيذ فسكإ

فأقامـت مـع    6نفسها رجلاً في سكرها ثم أفاقت فأنكرت ذلك ثم ظنتّ أنّه يلزمهـا فورعـت منـه   
؟ كان السكر و لا سبيل للرجل عليهـا الرجل علي ذلك التزويج أحلالٌ هو لها؟ أو التزويج فاسد لم

يهـا؟ فقـال:   فقال: إذا أقامت معه بعد ماأفاقت فهو رضاها، فقلت: و هـل يجـوز ذلـك التـزويج عل    
و  اشـد از حضرت رضا (ع) پرسيدم در بارة زني كه به نوشيدن نبيذ مبـتلا ب  گويد: مي . راوي»7نعم

، ازدواج را انكار كند ياريهوش ا به نكاح مردي درآورد و پس ازمست شود و در حال مستي خود ر
 ـ اسـت  سپس گمان كند كه عقد صحيح بوده  ،(ابتدا به آن عقد راضي نباشد) دان ملتـزم  و بايـد ب

باشد؛ پس از خدا ترسيده، از انكار دست بردارد و با همان عقد سابق با مرد باقي بماند. آيا اين مرد 
باطـل   ،براي آن زن حلال خواهد بود؟ يا اينكه چنين ازدواجي به دليل آنكه در حال مستي بـوده 

ماند بوشياري با مرد است و مرد را راهي به سوي آن زن نيست؟ امام (ع) فرمود: اگر زن پس از ه

                                                            
 ـالبللّـه،   إمام خمينـي، سـيدروح   .1 ؛ حكـيم، سيدمحسـن،   116-117ق، صـص 1410، قـم: مؤسسـة اسـماعيليان،   2جلـد   ع،ي

 .213تا، ص  بهمن، بي 22، قم: انتشارات الفقاهه نهج

، بيروت: داراحياء التـراث  14جلد  عه،يالشر مسائل ليتحص يال عهيالش وسائل ليتفصحرّ عاملي، محمدبن حسن،  .2
  .3و1، ح 194-195تا، صص  العربي، بي

 .392ش، ص  1365تهران: دارالكتب الاسلاميه،  ،7جلد  المقنعه، شرح يف الأحكام بيتهذطوسي، محمدبن حسن،  .3

فقدان قصد باطل است، ظاهراً مقصود لزوم قصد انشا هنگام انعقاد عقد است كه بر اساس آن، عقد شخص مست به واسطة  4.
 نه حتي غير نافذ.

  .112ق،  ص 1410، قم: انتشارت داوري، 5جلد  ،الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقيةبن علي،  شهيد ثاني، زينالدين .5

 ففزعت منه (طوسي، محمدبن حسن، همان) يعني: پس ترسيد از اينكه اگر عقد را قبول نكند، به او نسبت زنا بدهند.. 6

اكبـر   ، تصـحيح و تعليـق: علـي   3جلـد   ه،يالفق حضرهي لا من هيفقبن بابويـه،   بن حسين صدوق، أبوجعفر محمدبن علي .7
  .409ق، ص 1404غفاّري، قم: منشورات جماعة المدرسين، 
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گويـد: پرسـيدم آيـا ايـن      ت) است. راوي مييو او را رها نكند، همين امر نشانة رضايت او (بر زوج
  تزويج بر زن جايز است؟ فرمودند: آري.

اي  گيرانة اسلام به نكاح است؛ به گونه برخورد امام (ع) به روشني گوياي نگاه ويژه و سهل
د تا گرفتار زنا و وشخص مست هم اگر در برقراري رابطة جنسي از مجراي نكاح وارد ش تيكه ح

پذيرد. حديث صحيح يادشده مؤيد اين واقعيت است كه قواعد  سفاح نگردد، شارع نكاح وي را مي
لزوم انعقاد آن با صيغه،  خصوصاين تمايز در  و عقد نكاح مانند ديگر عقود معاوضي نيست

د عدم تعيين مهر يا تفويض مهر هنگام انعقاد عقد و ديگر احكام ويژة آن، از صحت عقد با وجو
اي بايد مستند به دليل معتبر  سوي فقيهان پذيرفته شده است. روشن است كه هر حكم و قاعده

  نه آنكه قياسِ نكاح با ديگر عقود، بر دليل معتبر ترجيح داده شود. ،خود باشد ةويژ

  شائبة عبادت در نكاح. 3
زيرا شـرط صـحت آن قصـد تقـرب بـه       ،نيست -آن صبه معناي خا -كاح از جملة عباداتن

 -كلمـه  مبـه معنـاي عـا    -عملي كه به نيت تقرب انجام گيرد شود. اگرچه هر خداوند دانسته نمي
  .1اجر و ثواب الهي را در پي خواهد داشت است وعبادت 

كه در ساختار و احكام خود بـا ديگـر   هايي  ها و اهداف متعاليِ عقد نكاح و تفاوت شايد ويژگي
ا بـه بـاور   ما .2اي از عبادت بدانند عقود معاوضي دارد، بزرگاني را بر آن داشته تا آن را واجد شائبه

مگر آنكه دليل معتبـر   ،ها سبب تمايزِ معنادارِ آن با ديگر عقود معاوضي نيست نگارنده، اين تفاوت
تفاوت در برخي احكـام نبايـد موجـب انكـار معاوضـي       اما .ي داشته باشيمصبر تفاوت در حكم خا

ت معاملي خـود را از دسـت   يشود كه ماه همچنين، اهداف متعالي نكاح سبب نمي بودن آن گردد.
به معنـي فراگيـر    -ب صورت پذيردراگر بيع هم با هدف احتراز از ربا و با قصد تق مثلاً ، زيرابدهد
  داند.   ا از ضروب عبادات نميعبادت خواهد بود؛ با آنكه كسي آن ر -كلمه

                                                            
1 .65-66صص ،ش1370قم: انتشارات دفتر تبليغات اسلامي، ، 1جلد  الفقه، أصولدرضا، مر، محفمظ    
2  1367طهران: المكتبه الاسلاميه، ، 29جلد  الاسلام، عيشرا شرح يف الكلام جواهرنجفي، محمدحسن،  

قم:  ،5 جلد ،الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ،بن علي الدين ؛ شهيد ثاني، زين133ص  ،ش
.120ص  ،ق1410انتشارت داوري،   
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 فصل مميز. 4

نكاح هر قوم و آيين معتبر است؛ به اين معنا كه از نگـاه   ،»1لكلّ قومٍ نكاح«به استناد روايت 
باشد. بر اين اساس، طرح اين پرسـش بـه جاسـت كـه      ب ميتاسلام، آثار نكاح صحيح بر آن متر

كدام است تا با فراهم بودن آن، بتـوان نـام    عناصر اصلي نكاح و وجه مميز آن از رابطة نامشروع
هـاي   هـا در اقـوام وآيـين    نكاح را بر آن واقعه نهاد؟ به ديگر سخن، وجه مشـترك تمـاميِ نكـاح   

د ي ـآ ميمختلف، از جمله اسلام، چيست كه رابطة ايجاد شده با عنايت به وجود آن معتبر به شمار 
  شود؟ و آثار نكاح رسمي بر آن بار مي

شود، عواملي به عنوان ركـن   احثي كه در مقام تبيين چارچوب عقد نكاح بيان ميدر خلال مب
گردد. در ادامـه،   اند كه در صورت فقدان آن، رابطة زن و مرد نامشروع تلقي مي في شدهراصلي مع

كنيم  ميز نكاح از سفاح مطرح شوند، ذكر يبرخي از مواردي را كه ممكن است به عنوان فصل مم
  آنها در صحت اطلاقِ عنوان نكاح به رابطة مورد بحث مي پردازيم. به بررسي نقش و

  صيغه .4.1
عقـود معاوضـي    اند. مشهورِ فقها عقد معاطاتي را در وجود لفظيِ ايجاب و قبول را صيغه گفته

امـا از نظـر   . 3دانـد  ستد را نيز بيع و مفيد آثار آن مـي  و قانون مدني ايران داد و 2اند صحيح دانسته
ترين يـا   حتي برخي صيغه را اصلي ؛4نكاح معاطاتي باطل شمرده شده است ،فقيهان اماميمشهور 

چراكه در زناي به تراضي نيز خشنودي هـر دو طـرف بـه     ،5اند تنها عامل تمايز نكاح از زنا دانسته
صيغة مخصوص صورت مشروع بدان  فقطبر اساس اين نظر،  .ق استقبرقراري رابطة جنسي مح

اگر صحت نكاح معاطاتي پذيرفته شود، بايد به دنبال شاخص ديگري بـراي تمييـز    اما بخشد. مي
 إنمّـا يحلـّل الكـلام و   «بر اساس يكي از احتمالاتي كه در معنـاي روايـت    اين دو از يكديگر بود.

                                                            
ش، ص  1365، تهـران: دارالكتـب الإسـلامية،    7جلـد   المقنعه، شرح يف الأحكام بيتهذطوسي، محمدبن حسن،  .1

  . 99، ح 472
  .  37-40ق، صص  1420، قم: مجمع الفكر الإسلامي، 3جلد  المكاسب،بن محمد أمين،  الأنصاري، مرتضي .2
  .339با آخرين اصلاحات، مادة  -قانون مدني ايران  .3
  .108ق، ص 1410، قم: انتشارت داوري، 5جلد  ،للمعة الدمشقيةالروضة البهية في شرح ا بن علي، الدين شهيد ثاني، زين .4

، (تقريرات المحقق الميرزا محمد حسـين  1جلد  المكاسب، شرح يف الطالب ةيمنبن محمد،  نجفي خوانساري، موسي .5
  .48ق، ص  1418النائيني)، قم: مؤسسة النشر الإسلامي،  
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ت يـا عـدم آن   يداده شده است، در صورت اعتبار صيغه در نكاح، ايجاد رابطة زوج» 1يحرمّ الكلام
به اين معنا كه اگر الفاظ صـريحِ در معنـاي نكـاح بـه كـار       ؛2تواي صيغه خواهد بودوابسته به مح

  ايجاد نخواهد گرديد. گرنهد وخواهد آم به وجودت يگرفته شوند، رابطة زوج

  تراضي .4.2
بي گمان، عنصر اساسي هر عقد معاوضي، تراضي بر مفاد آن است. در عقد نكاح نيز تراضـي  

اما كافي نيست؛ چراكه رابطـة نامشـروع    ،كند نقش اساسي ايفا مي ،ت رابطة دو طرفيدر مشروع
  همراه با تراضي صورت پذيرد.  و چه بسا يستمنحصر به گونة تجاوز به عنف ن

ق تراضي است؛ بدين بيان كه در نكاح، تراضـي بـر   لاگر گفته شود كه معيار تمايز، مفاد و متع
از  پرسـش در اين صـورت،  ، گيرد شروع شكل ميرابطة مشروع و در غير آن، تراضي بر رابطة نام

بـا چـه ملاكـي      كه تراضي بر گونـة نخسـت   گردد مطرح ميوجه تمايز رابطة مشروع و نامشروع 
  مطلوب و بر گونة دوم نامطلوب است؟

ه ياذن ولي نيز قابل طرح است. در قانون مدني ايران كه بر پاية فقه امام بارةپرسش مزبور در
از  -الأصول اذن ولي در صحت نكاح شرط نيست؛ اما در نكاحِ دختر بـاكره  علي، شده استتنظيم 

اگرچـه در صـورت فقـدان آن نيـز عقـد      ؛ 3اسـت  لازم دانسته شده -باب احتياط در تأمين مصالح
تواند شاخص مناسبي بـراي نكـاح    اذن ولي نيز نمي ني است،گفت .4ا غيرنافذ خواهد بودمصحيح، ا

  ن عنصر در رابطة نامشروع نيز فراهم باشد.زيرا چه بسا اي ،باشد

  تفاوت در مقاصد و اهداف .4.3
 ز نكاح مطرح گردد؛ بدين بيان كه دريممكن است قصد و هدف دو طرف به عنوان فصل مم

كه با ناديـده   شكني؛ به خلاف رابطة نامشروع يت مورد نظر است، نه قانوننكاح، ايجاد رابطة زوج
اي فراتر از ارادة  دو طرف خود را پايبند چارچوب تعريف شده پذيرد و يانجام م گرفتن حريم قانون

  دانند. خود نمي

                                                            
  .6، ح 201ق، ص  1367، تهران: دارالكتب الاسلاميه، 5جلد  ،يالكافكليني، محمدبن يعقوببن إسحاق،  .1
 .61بن محمد أمين، همان، ص  أنصاري، مرتضي .2

  .1043با آخرين اصلاحات، مادة  -قانون مدني ايران .3
 .54-53ش، صص  1382، تهران: مركز نشرعلوم اسلامي، خانواده حقوق يفقه يبررسمحقّق داماد، سيد مصطفي،  .4
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اما اين عامل به تنهـايي   ،زات بارز نكاح و سفاح استياگرچه تفاوت در مقاصد و اهداف از مم
ها و مميزاتي هستيم كه هم در مقام ثبـوت و   در تمييز ميان آنها كافي نيست و ما به دنبال ملاك

تـوان ميـان رابطـة مشـروع و      مـي  فقـط كه با اين مـلاك   در مقام اثبات به كار آيند؛ درحاليهم 
  نامشروع در مقام ثبوت، تفاوت قائل شد.

  مهريه .4.4
 .2پـذيرد  به اين معنا كه نكاح در ازاي مهريه صورت مـي  ؛1اند نكاح را از عقود معاوضي دانسته

اگرچه غرض از نكاح دائم بيشتر توالد و تناسل است، نه تملك مهر و غالباً غرضِ زوجـه از نكـاح   
از همين روست كه با بطلان مهر يا اخلال به آن در نكاح دائم، عقـد   .به دست آوردن مهر نيست

 به يمال بسا چه نامشروع، رابطة برقراريِ به طرف دو تصميم زمان در كه درحالي ؛3شود باطل نمي
 گفتـه  مهريـه  نكـاح،  در عـوض  بـه  كـه  تفاوت اين با ،شود مي گرفته نظر در مزد و عوض عنوان
. شـود  نمـي  بيـان  اي شناسـه  چنـين  با گردد، مي پرداخت نامشروع رابطة در كه مزدي اما ،شود مي
 تشـخيص  بـراي  اثبـات  مقـام  در تمايزي نه ،است گذاري نام حد در فقط تفاوت اين كه دانيم مي

  .دانست تمايز عامل را وجهي پرداخت فقط توان نمي بنابراين،. نامشروع رابطة از نكاح

 نگاه نگارنده. 5

 نـد از: ا عبـارت  -در هر قوم وآيين -تياز نگاه نگارنده، دو عنصر اساسي در تحقق رابطة زوج
آشكار كردن و رسميت دادن بـه آن  «و  »چارچوب تعريف شده و انضباط خاص در آثار و احكام«
ين بيان كه با فراهم بودن ايـن دو  ا ا. ب»دليل همسويي با هنجارهاي اخلاقي و عقلاييِ جامعه به

بود واخلال به آن سببِ از دست رفتنِ عنـوان نكـاح و انطبـاق عنـوان     خواهد عامل، نكاح معتبر 

                                                            
 1387، طهران: المكتبه المرتضويه لإحياء الآثار الجعفريـه،  4جلد  ه،يالإمام فقه يف المبسوططوسي، محمدبن حسن،  1.

  .31ق، ص 
 1411، قم: موسسة النشر الإسلامي، 2جلد  ،يالفتاو ريلتحر يالحاو السرائرحلي، محمدبن منصور إحمدبن إدريس،  .2

، تعليـق: علـي اكبـر غفـاري،     4جلـد   النـافع،  المختصر شرح يف المدارك جامع؛ خوانساري، سيد أحمد، 575ق، ص 
 .296ق، ص  1405طهران: مكتبة الصدوق، 

ق، ص 1410، قـم: انتشـارت داوري،   5جلد  ،الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية بن علي، الدين شهيد ثاني، زين .3

347.  
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 از قومي به قـوم مكن است البته قواعد اين انضباط م .سفاح و رابطة نامشروع بر آن خواهد گرديد
  از آييني به آيين ديگر متفاوت باشد.  ديگر و
و اعتبـار عامـل دوم   بوده ت بيشتري برخوردار ميدو عاملِ يادشده، عامل نخست از اهميان از 

كـم ابـا نداشـتن از     ناشي از آن است؛ چراكه هدف از رسمي و علني كردن عقد نكاح يا دستنيز 
ات آن و پـذيرش  ئبنـديِ دو طـرف بـه اقتضـا    اطمينان بـه پاي  ،خود نكاح) نظر(از  فاش شدن آن

  ت است.يمجموعة منضبطي از آثار و احكام در رابطة زوج

  چارچوب و انضباط خاص  .5.1
 اننـد شـود؛ م  منظور از انضباط، قواعد و احكامي است كه در نكاح هر قوم و آيين تعريـف مـي  

 همچنـين، حقـوق و   .باشـد ) آيـين هـاي هـر    آنكه زن بايد خالي از موانع نكاح (متناسب با بايسته
ديگـر   .كنـد  كه حدود قانونيِ رابطة بين آن دو را ترسيم مياست ر شده رتكاليفي براي زوجين مق

ي حاكم است كه دو طرف با صچند همسري و انحلال رابطة زوجيت، قواعد خا خصوصآنكه در 
  كنند. پذيرشِ اعمال اين قواعد در رابطة خود، اقدام به ازدواج مي

بـه   –هنگامي كه كسي نزد ايشان يكـي از غيرمسـلمانان را   نقل شده است، صادق(ع)از امام 
ذلك عندهم نكـاح  «قذف كرد، فرمود:  -دانند اين دليل كه آنان نكاح با خواهر و مادر را جايز مي

» 2لكلّ قومٍ نكـاح « فرمايد: كه مي وجود دارد روايت ديگري از پيامبر(ص) همچنين .»1في دينهم
(هر قومي در ميان خود نوعي نكاح دارند كـه بـا    »3حتجزون به عن الزّنالّ قوم نكاحاً يإنّ لك«و 

آيين، از  هر تبار و از ،نكاح غير مسلمانان .دارند) و خود را از آن ايمن مي كنند ميآن از زنا  پرهيز 
صـورت   درو  5باشـد  مينسب آنان معتبر  ت ويبه اين معنا كه رابطة زوج؛ 4نظر اسلام معتبر است

                                                            
، بيروت: داراحياء التـراث  14جلد  عة،يالشر مسائل ليتحص يإل عةيالش وسائل ليتفصحرّ عاملي، محمدبن حسن،  .1

جلـد   تفصيل وسائل الشيعة إلي تحصيل مسائل الشريعة،؛ حرّ عاملي، محمدبن حسن، 588، ص 14العربي، بي تا، ج
 .597، بيروت: داراحياء التراث العربي، بي تا، ص 17

ش، ص  1365، تهـران: دار الكتـب الإسـلامية،    7 جلـد  المقنعة، شرح يف الأحكام بيتهذطوسي، محمدبن حسن،  .2
 .99، ح472

  .324ق، ص  1367، تهران: دارالكتب الإسلامية، 2جلد  ،يالكافبن إسحاق،  كليني، محمدبن يعقوب 3.
، تعليق: علي اكبر غفّـاري، طهـران: مكتبـة    7جلد  النافع، المختصر شرح يف المدارك جامعخوانساري، سيد أحمد،  .4

  .4ق، ص  1405الصدوق، 
  .530ق، ص 1404، قم: منشورات مكتبة آية اللهّ المرعشي النجفي، 14، جلد يالوثق العروة مستمسكحكيم، سيد محسن،  .5
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البته بايد به موانع و شرايط نكاح در اسلام ملتزم  .نيازي به تجديد عقد نكاح نيست اسلامپذيرش 
در واقع، رابطة خارج از چارچوب نزد فطرت بيـدار آدمـي    .1شوند؛ مانند حرمت جمع بين دو خواهر

رابطة مشروع  از اين رو، هر قومي براي نجات از آن، چارچوبي با مفهوم نكاح و .امري قبيح است
  تعريف كرده است.

  رسميت دادن و آشكار كردن. 5.2
رابطة يادشده به هر روشي كه معمول يا مقرر اسـت،   مراد از رسمي كردن رابطه آن است كه

كه اعلان آن همسو با هنجارهاي اخلاقي درست و عرف صحيح جامعه باشد، به ديگران  طوري به
توانـد بـه    بايي نباشد. اين اعلان ميا خود رابطه) نظر(از  كم از فاش شدن آن د يا دستواعلام ش
گذار و ثبت در مراجع رسمي، شاهد گـرفتن بـر عقـد،     از قبيل اعلام به قانون ،هاي گوناگون شكل

  باشد. ،كم مخفي نكردن وليمه دادن يا برگزاري مراسم جشن يا دست
ز مشـروعيت زدن دف در مراسـم   (ص) در پاسخِ كساني كـه ا  برابرِ روايات وارده، پيامبراسلام

در جاي و » 2الفرق ما بين النكّاح و السفاح ضرب الدف«عروسي از ايشان پرسيده بودند، فرمودند: 
تفـاوت ميـان    ،»فصل ما بين الحلال والحرام الدف«اند:  كه فرمودهاست ديگر از ايشان نقل شده 

لا يكون نكـاح فـي السـر حتـي يـري      «اند:  . يا فرموده3است فرابطة مشروع و نامشروع، زدن د
 الدخان أو يسمع حسيا  »4... دف»   و  »5و الصـوت  فصل ما بين الحلال و الحـرام ضـرب الـدف

                                                            
  .255ق، ص 1406، قم: مؤسسة النشرالإسلامي، 2جلد  المهذّب،قاضي طرابلسي، عبدالعزيزبن براّج،  .1

؛ نوري طبرسي، ميـرزا حسـين،   190، ص1376تهران: كوشانپور،  النوّادر،الدين أبوالحسين سعيدبن هبةاللهّ،  راوندي، قطب 2.
؛ 306 – 305ق، صـص   1408، قم: مؤسسة آل البيت لإحيـاء التـرات،   14جلد  المسائل، مستنبط و الوسائل مستدرك

، بيروت: دارإحيـاء التـراث   76، جلد الاطهار الائمة أخبار لدرر الجامعة الانوار بحارمجلسي، محمد باقربن محمد تقي، 

  .253م، ص  1983ق/  1403العربي، مؤسسة الوفاء، 
  .402تا، ص  جا: دارالفكر، بي ، بي16جلد  المهذّب، شرح المجموعبن شرف،  الدين نووي، أبوزكريا محيي 3.
 و الحـلال  ذكـر  و الإسـلام  دعـائم بن محمدبن منصوربن أحمـدبن حيـون،    قاضي أبوحنيفة التميمي المغربي، نعمان. 4

المعـارف،   ، قـاهرة: دار 2جلد  السلام، أفضل هميعل و هيعل االله رسول تيب أهل عن الأحكام و ايالقضا و الحرام
  .205ص  ،م 1963ق./  1383

چـا، بيـروت:    بي ،9جلدي، جلد  16 ،16جلد  الأفعال، و الأقوال سنن يف العمال كنزمتّقي هندي، علاءالدين علي،  5.
 .44552، ح 295ص  ،ق 1409مؤسسه الرساله،
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المـراد  «نويسـد:   مـي  صاحب فيض  القـدير در ايـن بـاره   ». 1أظهروا النكاح«يا و » أعلنوا النكاح«
المعني أن الفرق بين النكاح الجـائز  إعلان النكاح و اضطراب الأصوات فيه و الذكر في الناس ... و 

  .»2و غيره الإعلان و الإشهار

امام صادق(ع) به فردي كه درصدد انعقاد نكاح منقطع  است كهشده  نقلدر روايتي همچنين، 
يجزيه رجلٌ و إنمّا ذلـك لمكـان   .... «فرمايد:  خواهد نكاحش مشهور شود، مي با زني است و نمي

كم يك شاهد بر عقد بگيرد تا زن نزد خود نگويد كه  دست ،»هذا فجورالمرأة لئلاّ تقول في نفسها 
   .3اين زنا است

خواهيم شاهد گرفتن بر عقد، وليمه دادن يا اعلان و دف  ه واضح است كه با اين بيان نميتالب
هر يك از اين موارد يا ديگر عوامل و ابزارهاي اعلان، دليل  كه ا معتقديمما ،زدن را واجب بدانيم

چه بسا اين عوامـل   است.ت يتيجة طبيعيِ تعهد دو طرف به چارچوب، آثار و احكام رابطة زوجو ن
ا آنچه حائز اهميـت اسـت،   مهاي گوناگون، متفاوت باشد. ا ها، اقوام و آيين ها، مكان بسته به زمان

كه دو طرف از  طوري همسوييِ آن رابطه با هنجارهاي اخلاقي و عرف صحيح هر جامعه است، به
 الد صـريحاً  عـرف،  نگاه در اشته باشند و همچنينخود نكاح) عاري ند نظر(از  لان حداقليِ آناع

 ايش ـافاگرچه ممكن است از جهت ديگري، فرد مايل به  بر تعهد به آثار و لوازم نكاح تلقي شود،
و در صورت ازدواج، به كـاري كـه مايـل بـه      ردني اشتغال دايآن نباشد؛ مثل اينكه فرد به كار مع

  و مانند آن. دهد د يا شغل خود را از دست ميوش ميمجبور  ،انجام آن نيست
نظر وجود دارد. گروهي نهـيِ   در خصوص نقش و جايگاه ثبت رسمي در صحت نكاح، اختلاف

ل، عدة ديگـري آن را  دانند و در مقاب گذار را از انعقاد عقد بدون ثبت، دليل بر بطلان آن مي قانون
تخلف از قوانينِ مربوط به نظم عمومي، مستوجب مجازات. فارغ از  دليلعاقد را به  فقطصحيح و 

نگارنـده   -قابل بحث است 4كه البته در جاي خود در بحث دلالت نهي بر فساد -نظر اين اختلاف

                                                            
 المقنـع،  متن يعل ريالكب الشرحمقدسي، شمس الدين أبو الفرج عبدالرحمن بن أبي عمير محمد بن أحمد بن قدامة،  1.

 .121تا، ص  ، بيروت: دار الكتاب العربي، بي8جلد 

 ـ ثيأحاد من ريالصغ الجامع شرح ريالقد ضيفمناوي، محمد عبدالرئوف،  .2 ، تصـحيح و  4جلـد   ر،يالنـذ  ريالبش
  .565م، ص  1994ق./  1415ضبط: أحمد عبد السلام، بيروت: دار الكتب العلمية، 

 ، قـم: مكتبـة آيـة االله المرعشـي،    12جلـد   الأخبار، بيتهذ فهم يف اريالأخ ملاذ. مجلسي، محمد باقربن محمد تقي، 3
 .56، ح 53ق، ص  1406

  .314ص  ،ش1370قم: انتشارات دفتر تبليغات اسلامي،  ،1جلد  الفقه، اصولمظفر، محمدرضا، . 4
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هاي اعلانـ چه  نهلة فروج و أعراض، در هر صورت يكي از گوئت مسميبر آن است كه به لحاظ اه
 در كـه  اي گونـه  به ،كم ابا نداشتن از فاش شدن رابطه ثبت در مرجع قانوني و چه جز آن يا دست

اهميت ايـن عامـل    ـ بايد تحقق يابد.بر تعهد به آثار و لوازم آن تلقي شود دال صريحاً عرف، نگاه
در ايـن فـرض، وجـود    گردد كه نكاح معاطاتي صحيح دانسته شـود. زيـرا    هنگامي دو چندان مي

كننده است. در اين صورت، به لحاظ احتياطي كـه   مبرِزي كه مايز ميان نكاح و سفاح باشد، تعيين
  يابد. بخشي و اعلان نكاح) ضرورتي مضاعف مي مكلف بدان هستيم، وجود عنصر دوم (رسميت

كـم وجـود    نويسندة اين سطور بر آن است كه هنگام انعقاد نكاح و ايجاد رابطة زوجيت، دست
طوري كه بتوان آن را بـه عنـوان    عبارتي دال بر قصد نكاح از سوي دو طرف حتماً لازم است؛ به

ها، هنگامي كه قصد رابطة  مبرِز و مظهِر قصد انشاي عقد نكاح تلقي كرد و در تمامي اقوام و آيين
، الفاظي صريح مشروع وجود داشته باشد، به اقتضاي فرهنگ و هنجارهاي پذيرفته شدة آن اقوام

شود و اساساً شخصي كه بناي پايبندي به انضباط رابطـة مشـروع را    در اين معنا به كار گرفته مي
داشته باشد، در انعقاد آن نيز تابع تشريفات معهود خواهد بود و قصد خود را بـا عبـارتي بـه طـور     

اد نكـاح كـافي   اگرچه برخـي ايجـاب و قبـول مكتـوب را نيـز در انعق ـ      صريح، اعلام خواهد كرد.
. اما 1و موضوعيت ندارداست دانند؛ زيرا بر اين باورند كه اعتبار لفظ در عقد نكاح، طريقي بوده  مي

 -ويژه در نگاه آنان، به طور صريح دال بـر قصـد نكـاح باشـد     اگر در كيش خاصي، اجراي آييني
نظـور و بـا   همچون برداشتن حجاب، روشن كردن چراغ و مانند آن كه در مراسـمي بـه همـين م   

» 2لكـلّ قـوم نكـاح   «بايد نكاح آنان را مستند بـه روايـت    -شود مقدمات و آداب خاصي انجام مي
معتبر دانست كه البته در آنجا هم مشكل بتوان حـالتي را تصـور كـرد كـه هنگـام ايجـاد رابطـة        

   زوجيت، عبارتي صريح در معناي نكاح و رابطة مشروع ادا نشود.

                                                            
 ،1387 تابسـتان  ،10دورة  ،)زنـان  كتاب( زنان يراهبرد مطالعات هينشر ،»فقه منظر از يمعاطات نكاح« االله، فرج ا،ين تيهدا .1

  .40 ةشمار
 ص ،ش 1365 ة،يالإسـلام  الكتـب  دار: تهـران  ،7جلد  ،المقنعه شرح يف الأحكام بيتهذ حسن، بن محمد ،يطوس 2.

 .99 ح ،472
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در اطلاق عنوان نكـاح جايگـاهي ويـژه دارد، هنگـام انحـلال و       گونه كه عنصر اعلان همان
در فقـه   كه طلاق بدون اشـهاد  طوري به ؛يابد كننده مي تي تعيينيگسست رسميِ اين پيوند نيز اهم

  .1گردد ي ميقباطل تلمذاهب اسلامي،  به خلاف ديگره، امامي
ه، اشهاد در انعقاد نكاح يامامبر اساس فقه ) 2(به خلاف مذاهب فقهي اهل سنتاز اينكه  البته

پرهيز شـارع  ، در ذهنيت فقيهان اماميتوان دريافت كه  از سوي شارع واجب تلقي نشده است، مي
؛ ده اسـت ش ـانعقاد نكاح  سازِ تسهيل هرچه بيشترِ از فروغلطيدن مردم در ورطة زنا و سفاح، زمينه

روج و اَعراض و اهتمام شارع بـه امـر   ، چه بسا امر به احتياط در فگفته زيرا بر اساس شواهد پيش
در  .3تا مردم به زنا گرفتار نشوند باشدنكاح، برخلاف تلقي رايج، موجب توسعه در دايرة اسباب آن 

   نمايد. ناهمخوان مي لزوم اشهاد در نكاح با بناي بر تسهيل آن -بر خلاف طلاق -حقيقت
  

                                                            
ق، ص 1410قم: انتشـارت داوري،   ،5جلد  ،الدمشقية اللمعة شرح في البهية الروضة شهيد ثاني، زين الدين بن علي، 1.

ق، 1410، قـم: انتشـارت داوري،   6جلـد  الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ؛ شهيد ثاني، زين الدين بن علي،334

  .131ص
، تهران: 1، جلد سنتّ اهل ةچهارگان مذاهب در آن انيپا و ازدواج -هيشخص احوالشيخ الإسلامي، سيد أسعد،  2.

  .31ص  ،ش 1370، مركز نشر دانشگاهي
  .117 –116، صص ق1410قم: مؤسسة اسماعيليان،، 2جلد  ع،يالبروح اللهّ،  إمام خميني، سيد .3
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   گيري نتيجه
وجود دو عنصر  كه است نيا ،آيد به دست مي مربوط مستنداتو قرائن و  آنچه از مجموع ادله
ت حسـبب ص ـ  -در هر قوم و آيين، از جمله آيين اسـلام  -بطة زن و مردو دو عامل اساسي در را

  است:نگاه شارع، موجب تمايز آن از رابطة نامشروع  اطلاق عنوان نكاح بر آن شده و در
  شده؛ انضباط خاص در احكام و ترتب آثار و لوازم رابطة جنسي در چارچوبي تعريف )الف
 به ،كم ابا نداشتن از فاش شدنِ آن از طريق اعلان يا دست اين پيوندرسميت دادن به  )ب

كه گوياي  بر تعهد به آثار و لوازم آن تلقي شود دال صريحاً عرف، نگاه در كه اي گونه
  ا هنجارهاي اخلاقي و عرف صحيح جامعه است.همسوييِ اقدام آنان ب

ت نشانگرِ پايبنديِ دو طرف به چارچوب منضبط ياز آنجا كه اعلان و رسمي كردنِ رابطة زوج
  ت عنصر نخست دانست.ميتوان اهميت عنصر دوم را ناشي از اه رابطة مشروع است، مي
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  منابعفهرست 

  منابع فارسي )الف

  كتاب

 اهـل  چهارگانة مذاهب در آن پايان و ازدواج -شخصيه احوالشيخ الإسلامي، سيد أسـعد،   .1
 ش. 1370، تهران: مركز نشر دانشگاهي، سنّت

صـاحب الزمـاني،   ناصـرالدين  ترجمـه:   ،محارم با زناشويي تحريم و روانكاويفرويد، زيگموند،  .2
 ش. 1344سة مطبوعاتي عطايي، ستهران: مؤ

 (با آخرين اصلاحات). ايران مدني قانون .3

 ش. 1385تهران: شركت سهامي انتشار،  ،)خانواده( مدني حقوقكاتوزيان، ناصر،  .4

 ش. 1382تهران: مركز نشرعلوم اسلامي،  ،خانواده حقوق فقهي بررسيمحقق داماد، سيد مصطفي،  .5

 مقاله

 ،)زنـان  كتـاب ( زنـان  راهبـردي  مطالعات ةنشري فقه، منظر از معاطاتي نكاح االله، فرج نيا، هدايت. 6
 .40 ةشمار ،1387 تابستان ، 10 دورة

  منابع عربي ب)
 ق.1410قم: مؤسسة اسماعيليان، البيع،مام خميني، سيد روح اللهّ، إ .7

 ق.   ۱۴۲۰قم: مجمع אلفکر אلاسلامی،  אلمکاسب،بن محمّد אمین،  أنصاری، مرتضی .۸

 ق. ۱۴۰۷بیروت: دאرאلعلم للملایین، ، אلعربیة صحاح و אللغة تاجبن حماد،  جوهری، אسماعیل .۹

، بیـروت:  אلشـریعة  مسـائل  تحصـیل  إلـی  אلشیعة وسائل تفصیلحرّ عاملی، محمّدبن حسن،  .۱۰

 تا. دאرאحیاء אلترאث אلعربی، بی

 تا. بهمن، بی ۲۲، قم: אنتشارאت אلفقاهه نهجحکیم، سید محسن،  .۱۱

یةאللّه אلمرعشی אلنجفـی،  ، قم: منشورאت مکتبة آאلوثقی אلعروة مستمسکحکیم، سیّد محسن،  .۱۲

 ق.۱۴۰۴

قـم:   אلفتـاوی،  لتحریـر  אلحاوی אلسرאئرحلیّ (إبن אدریس)، محمّدبن منصور إحمدبن إدریس،  .۱۳

 ق. ۱۴۱۱موسسة אلنشر אلإسلامی، 

تعلیـق: علـی אکبـر غفـاری،      אلنافع، אلمختصر شرح فی אلمدאرک جامعخوאنساری، سید أحمد،  .۱۴

 ق. ۱۴۰۵طهرאن: مکتبة אلصدوق، 

 .۱۳۷۶تهرאن: کوشانپور،  אلنّوאدر،، قطب אلدین أبوאلحسین سعیدبن هبةאللّه، رאوندی .۱۵
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تحقیـق:   אلإسـلام،  شـرאیع  تنقـیح  إلي אلأفهام مسالكبن علي אلعاملي،  אلدین شهید ثاني، زین .۱۶

 ق. ۱۴۱۹میرزא محمود زنجاني و...، قم: مؤسسة אلمعارف אلإسلامیة، 

، قم: אنتشـارت  אلدمشقیّة אللمعة شرح في אلبهیّة אلروضة بن علي אلعاملي، אلدین شهید ثاني، زین .۱۷

 ق.۱۴۱۰دאوري، 

، تصـحیح و  هی ـאلفق حضـره ی لا مـن  هیفقبن بابویه،   بن حسین صدوق، أبوجعفر محمّدبن علی .۱۸

 ق.۱۴۰۴تعلیق: علی אکبر غفاری، قم: منشورאت جماعة אلمدرسین، 

طهرאن: אلمکتبة אلمرتضویةّ لإحیاء אلآثـار   ه،یאلإمام فقه یف אلمبسوطد بن حسن، lطوسی، مح .۱۹

 ق. ۱۳۸۷אلجعفریة، 

تهـرאن: دאر אلکتـب אلإسـلامیة،     אلمقنعـه،  شرح یف אلأحکام بیتهذطوسی، محمد بن حسن،  .۲۰

 ش. ۱۳۶۵

 ق. ۱۴۰۹،  אیرאن: مؤسسه دאرאلهجرة، نیאلع کتاببن أحمد،  فرאهیدی، خلیل .۲۱

 אلإسلام دعائمبن منصوربن أحمدبن حیّون، بن محمد قاضی أبوحنیفة אلتمیمی אلمغربی، نعمان .۲۲

 ـ و هی ـعل אالله رسول تیبو אلأحکام عن أهل  ایو אلقضا אلحرאم و אلحلال ذکر و  أفضـل  همیعل

 م. ۱۹۶۳ق/  ۱۳۸۳، قاهرة: دאر אلمعارف، אلسلام

قـم: مؤسسـة אلنشرאلإسـلامی،     אلمهـذّب، قاضی طرאبلسی (إبن برאج)، عبـدאلعزیز אبـن بـرّאج،     .۲۳

 ق.۱۴۰۶

 ق. ۱۴۱۱قم: مؤسسة آل אلبیت، شرح אلقوאعد،  یאلمقاصد ف جامعبن حسین،  کرکی، علی .۲۴

 ق. ۱۳۶۷تهرאن: دאرאلکتب אلإسلامیة،  ،یאلکافبن إسحاق،  کلینی، محمدبن یعقوب .۲۵

چا، بیروت: مؤسسـه   بی אلأفعال، و אلأقوאل سنن یف אلعمّال کنزمتقّی هندی، علاءאلدین علی،  .۲۶

 ق. ۱۴۰۹אلرساله،

، بیروت: دאر بحار אلأنوאر אلجامعة لدرر أخبار אلائمّة אلأطهارمحمد باقربن محمد تقی،  مجلسي، .۲۷

 م. ۱۹۸۳ق/  ۱۴۰۳إحیاء אلترאث אلعربی، مؤسسة אلوفاء، 

قم: مکتبة آیـة אالله   אلأخبار، تهذیب فهم فی אلأخیار ملاذمجلسي، محمد باقربن محمد تقی،  .۲۸

 ق. ۱۴۰۶אلمرعشی، 

 ش.۱۳۷۰، قم: אنتشارאت دفتر تبلیغات אسلامی، فقهאل أصولمظفر، محمدرضا،  .۲۹

 אلشـرح بن أبی عمیر محمـدبن أحمـدبن قدאمـة،     مقدسی، شمس אلدین أبی אلفرج عبدאلرحمن .۳۰

 تا. بیروت: دאر אلکتاب אلعربی، بی אلمقنع، متن علی אلکبیر

تصحیح ، אلنذیر אلبشیر أحادیث من אلصغیر אلجامع شرح אلقدیر فیضمناوی، محمد عبدאلرئوف،  .۳۱

 م. ۱۹۹۴ق/  ۱۴۱۵و ضبط: أحمد عبد אلسلام، بیروت: دאر אلکتب אلعلمیةّ، 
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(تقریرאت אلمحققّ אلمیرزא  אلمکاسب، شرح فی אلطالب منیةبن محمد،  نجفی خوאنساری، موسی .۳۲

 ق. ۱۴۱۸محمد حسین אلنائینی)، قم: مؤسسة אلنشر אلإسلامی،  

طهـرאن: אلمکتبـة אلإسـلامیة،     سـلام، אلإ شـرאیع  شرح فی אلکلام جوאهرنجفی، محمّد حسن،  .۳۳

 ش. ۱۳۶۷

قـم: مؤسّسـة آل אلبیـت     אلمسـائل،  مستنبط و אلوسائل مستدرکنوری طبرسی، میرزא حسین،  .۳۴

 ق. ۱۴۰۸لإحیاء אلترאث، 

 تا. جا: دאرאلفکر، بی ، بیאلمهذّب شرح אلمجموعبن شرف،   نووی، أبوزکریا محیی אلدین .۳۵

  

 


